
دانش اجتماعی بومی

مفهــوم »Youth police« )سياســت جوانان( را به گونه های 
مختلفی تعريف کرده اند. اين اصطلاح به معنای سياستی است 
که شرايط آموزش و کسب فرصت ها و تجربه ها را برای جوانان 
فراهم می کند تا در نتيجة آن،  به آگاهی و مهارت دســت يابند 
و بتوانند به حقوقشان برسند. اين اصطلاح همچنين به معنای 
»تعهد و اقدامــات حکومتی در جهت تضمين شــرايط خوب 
زندگــی و برخورداری جمعيت جوان از فرصت های مناســب« 
تعريف شده است و نيز می تواند به معنای »تأمين فرصت، امکان 

مشارکت و  استقلال عمل« باشد.  
معمــولًا مقامات دولتــی دســت اندرکار سياســت جوانان 
می شــوند که غالباً در جهت آگاهی بخشی، پيشبرد و کاربست 
سياست های مطلوب با ســاير کنشگرانِ ذی ربط وارد همکاری 
می شوند. کنشگران در قالب نهادهايی مانند شوراهای جوانان، 
مدارس، تشــکل های دينی/ اعتقادی، رســانه ها، ســمن های 
جوانان، و همچنيــن افرادی نظير خود جوانان، پژوهشــگران 
جوان، کارفرمايان، مددکاران اجتماعی، حرفه مندان پزشــکی 
و بهداشت، معلمان، و بســياری ديگر عمل می کنند. در سطح 
کشورها معمولًا تنوع سياست ها را شاهد هستيم و گفته می شود 
سياست جوانان در هر کشوری منعکس کنندة  نگاه حکومت به 

جوانانش است.1  

کلید واژه ها: سياســت جوانان، چرخش نوين، کسب فرصت 
و تجربه 

نيمی از جمعيت امروز جهان، زير۳۰ ســال سن دارند. با اين 
حال، هنوز جوانان در سراسر جهان،  با انواع چالش ها و موانعی 
نظير بی کاری، تبعيض های جنسيتی، نابرابری و طرد اجتماعی، 
دسترسی نداشتن به آموزش عالی و مانند آن دست به گريبان اند. 
اگر تعريف جوان را افراد واقع در سنين 15تا 29 سالگی در نظر 
بگيريم، جمعيتی قريب به يک ميليارد و هشت صد ميليون نفر را 
در سطح جهان شامل می شوند که از آن ميان، بالغ بر 90 درصد 
در کشورهای کمتر توسعه يافته زندگی می کنند. اين نسبت هم 
اکنون در بالاترين ســطح خود قرار دارد؛ هرچند رو به کاهش 

گذاشته است.2 
در ارتبــاط با راهبردها و سياســت های جوانــان اتفاق نظر 
عمومی به وجود آمده اســت که رشد درآمد )در جوامع( ديگر 
آن قدرها که تصور می شــد، در توسعة انســانی نقشی ندارد، 
بلکه گســترش فرصت ها برای زندگی بهتر و  ايجاد فرصت در 
ايــن جهت که جوانان خود به کنشــگران اصلی تعيين کنندة 
مسير زندگی خود تبديل شوند، اصل تلقی می شود. مطالعات 
نشــان می دهند، طی دهه های اخير در راهبرد، برنامه ريزی و 
سياست گذاری حوزة جوانان نوعی »تغيير اساسی پارادايمی«3 
اتفــاق افتاده اســت. تا مدتی پيش، عمــدة مباحث مرتبط با 
جوانان بر مشــکلات جوانان متمرکز بــود و در واقع مباحث 
»مســئله محور« بودند و به همين دليل، بر پيشگيری و درمان 
تأکيد می شد. به همين مناسبت در دهه های ۱۹70 و ۱۹80، 
»الگوی بهداشــت عمومــی«4 با تمرکزی که بر پيشــگيری، 

چرخش به سمت

 دکتر شیرين احمدنیا
دانشيار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 
و عضو هيات مديره انجمن جامعه شناسی ايران

نگاهی به تغییر و تحولات 
سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی
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مداخله و درمان، به دامنة وسيعی از مسائل جوانان داشت، به 
مدل اصلی مورد توجه تبديل شده بود. 

کاربــرد اين مــدل حائز ارزش های بســياری بــود و موجب 
مشروعيت   بخشــی بســياری از اقدامات و مداخلاتی در سطح 
مدارس و نهادهای آموزشــی در ارتباط با مواجهه با مشــکلات 
نوجوانان و جوانان شد. اقدامات مزبور عمدتاً صرف اين موضوع 
می شد که در ارتباط با مسائلی نظير خشونت، بی کاری جوانان، يا 
حاملگی های نوجوانان و نظاير آن چاره انديشی شود يا پيشگيری 
صورت گيــرد. اما در هر صورت، همة هم و غم مســئولان در 
اين گونه موارد، متوجه مشکل خاصی بود که صرف نظر از اينکه 
اقدامات پيشــگيرانه چقدر زودتر يا ديرتر شــکل می گرفتند، 

معمولًا گامی فراتر از رسيدگی به مشکلات برداشته نمی شد. 
تحولی که در راهبردهای جديدتر شــاهد هســتيم اين است 
که نوجوانان و جوانان از اين پس، نه بر اســاس مشــکلاتی که 
در معرضــش قرار دارنــد يا درگيرش بوده اند، بلکه بر اســاس 
ظرفيت های بالقوه شــان مورد  توجه و رسيدگی قرار می گيرند.  
اين امــر را می توان در قالب مثالی بيشــتر توضيح داد: هنگام 
پيشنهاد يک جوان به کارفرمايی که مايليم او را استخدام کند، 
می توانيم به کارفرما بگوييــم: »اين جوان به مواد مخدر اعتياد 
ندارد، عضو گروه تبهکاری نيست، افت تحصيلی نداشته است، 
درگير روابط نامشروعی نبوده است، و ... لطفاً او را استخدام کنيد!« 
آن کارفرما ممکن است بگويد: »خب، خيلی هم عالی. اما حالا 

چه کاری بلد است؟ چه کاری از او برای من بر می آيد؟!«
در صورتی که نتوانيم مهارت ها، ارزش ها، دانش و معلومات و 
تعهــد کاری را در خصوص اين جوان معرفی کنيم، راه چندان 
به جايی نخواهيم برد. خيلی خوب اســت که هر جوانی مبرا از 
مشکلات باشد، اما کافی نيست. پيشگيری بسيار خوب است، اما 
کسی که فاقد هر گونه مشــکلی باشد، الزاماً کاملًا آمادة کاری 

هم نيست!5
از ميانة دهة ۱۹۹۰، سياســت گذاران و برنامه ريزان شروع به 
گسترش ايده هايی با تکيه بر اين شناخت کردند که فاقد هر گونه 
مشکل بودن در مورد جوانان کفايت نمی کند. هر جوانی لازم است 
در حيطه های متفاوتی پيشرفت کرده باشد؛ يعنی در زمينه های 
شناختی، اجتماعی، اخلاقی، شــهروندی، حرفه ای، فرهنگی و 
سلامت جسمانی. با علم به اينکه چاره جويی برای حل مشکلات 
جوانان ديگر کافی نخواهد بود، سياست گذاران شروع به گسترش 
و توليد راهبردهای جديد کردند. به اين ترتيب، شــکل دادن به 

»خروجی های مثبت«6 يا دســتاوردهای مثبت در رشد جوانان 
مد نظر قرار گرفت. البته پيروی از اين پارادايم جديد به معنای 
آن نيست که پارادايم قبلی ارزشمند نبوده است يا کارايی ندارد. 
در شــرايط جديد، نه فقط جوانان مشکل دار، بلکه همة جوانان 
که ظاهراً درگير مشکل خاصی نيستند، مدنظر قرار می گيرند. 
سياست گذاران امروزه بيش از پيش متوجه شده اند که جلب 
»مشارکت«7 جوانان  نيز حائز اهميت است و شعار جديدتری نيز 
که مطرح شده،  عبارت است از اينکه: »کسی که آمادگی کامل 
دارد، به معنای اين نيست که الزاماً مشارکت کامل هم دارد.«8 
مطالعات متعددی اهميت مشارکت دادن جوانان را تأييد کرده اند. 
جوانــان »حق انتخاب کــردن« و »حق شنيده شــدن« دارند.9

طبق يافته های پژوهشی، افراد جوانی که نقش های فعالی در 
نهادها و اجتماعات را بر عهده می گيرند، با مشــکلات کمتری 
نيز درگير می شوند؛ همچنان که از مهارت های بيشتری بهره مند 
می شوند و بيشتر احتمال می رود به شهروند مادام العمر تبديل 
شــوند.10 منظور از اين شــهروندی، شــناخت فــرد از قابليت 
اثرگذاری اش بر محيط، مسئوليت پذيری اش نسبت به ديگران، 
و برخورداری از فرصت همکاری جمعی با ديگران برای رسيدن 
به اهداف مشترک است. بايد به جوانان امکان تأثيرگذاری داد. 
جوانانی که هم با قلبشان و هم با مغزشان مشارکت می کنند و 

قدرت انتخاب هم دارند،  بهتر فرا می گيرند. 
رصــد ادبيات پژوهشــی در زمينة عوامل مؤثر بر دســتيابی 
به خروجی های مثبت توســعة جوانان به هفــت مقوله از نوع 
»درونــداد«۱۱ نيز اشــاره داردکه خود در ســه قالب خدمات، 
حمايت ها، و فرصت ها دســته بندی می شوند. اين هفت مقوله 

عبارت اند از:

1. مکان های باثبات: جوانان بــه مکان هايی نياز دارند که 
نســبت به آن ها احساس تعلق کنند و در آن ها احساس امنيت 
داشــته باشــند. »خانه« يکی از اين مکان  هاســت. ساير موارد 
می توانند مشــتمل بر مکان های مذهبی و آموزشی، و فضاهای 

اجتماعی در محله يا حوزة همسايگی شان باشد. 

2. خدمات با کیفیت: برای مثال، تأمين تغذية مناســب، 
وســايل اياب و ذهاب، امکانات  گــذران اوقات فراغت، خدمات 
بهداشتی جسمانی و روان شناختی، امکانات کسب  مهارت های 

حرفه ای و ...
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3. تعامل ســالم با همسالان و بزرگ سالان: برای مثال، 
امکان برقراری دوستی.

4. استانداردها و چشم اندازهای والا: برای مثال، با تأمين 
مربيان و مشاورانی که پيشرفتشان را رصد و نظارت کنند.

5. منابع و شبکه های ارتباطی و الگوی نقش: برای مثال، 
ارتباط با افراد تأثيرگذار.

6. فرصت هايی برای مشارکت و تجارب چالش برانگیز: 
امکان عضويــت در مجامع، انجام کارهای داوطلبانه، امکان کار 

و اشتغال، و ... 

7. آموزش با کیفیت بالا: امــکان ارتقای فرايند يادگيری، 
امکانات پژوهش، امکان طرح ايده ها و مسائل.

در چارچوب دستورکار جهانی، برای دستيابی به اهداف توسعة 
پايدار به عواملی که می توانند بسترســاز رشد و تعالی نوجوانان 
و جوانان باشــند، اشاراتی شده است؛ عواملی نظير کاهش فقر، 
پايان دادن به اشــکال گوناگون سوء تغذيه، آموزش رايگان برابر 
برای دختران و پسران، رفع طرد و تبعيض، و جلوگيری از انواع 
خشونت. در ميان کشورهای توســعه يافته، در اتحاديه اروپا بر 
رويکرد سياست جوانان از نوع »کل نگر«12 تأکيد شده است که 
جنبة دربرگيرنده و عدالت گسترانه دارد. به نظر می رسد هر يک 
از جوامع با توجه به جايگاه خود در پيوســتار توسعة اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، اولويت های متنوعی را در قالب راهبردها 
و سياســت های جوانــان دنبال می کننــد و عوامل فرهنگی و 

ايدئولوژيکی در شکل گيری آن ها تعيين کننده هستند. 

پی نوشت ها
1. http://coe.int/en/web/youth-policy
2. Youth Development Index, 2016
3. Paradigm shift
4. Public health approach

  5. همان منبع
6. positive youth outcomes
7. participation
8. Fully prepared is not fully engaged
9. Choice and voice
10. Irby, Pittman and Ferber, 2001 in Pittman et 
al. (2003) 
11. input 
12. holistic 
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